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گروههاي غيررسمي كشورها و شوراي امنيت 
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  چكيده 

رسد شوراي امنيت سازمان ملل متحد با محدوديتهاي ساختاري، به چالش كشيده شده  به نظر مي
  . نيستالمللي است، البته اين به مفهوم ناكامي كامل شوراي امنيت در عرصه تعاملات بين

هاي رسمي صورت پذيرد و  در واقع تحليل كاركرد شوراي امنيت نبايد لزوماً براساس سطح همكاري
هاي  به منظور درك دقيق متغيرهاي مرتبط با عملكرد شوراي امنيت بايد به تحليل سطح همكاري

  .اي از كشورها در خارج از شوراي امنيت پرداخت غيررسمي گروههاي ويژه
  

  ها كليد واژه
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  درآمد
 بـا   2003حمله آمريكـا بـه عـراق در مـارس           

هدف خلع سلاح و تغيير رژيـم عـراق بـدون           
مجوز شـوراي امنيـت سـازمان ملـل موجـب           
احياي مباحثـاتي در خـصوص محـدوديتها و         

برخي پژوهشگران  . مقدورات سازمان ملل شد   
گيري كردند كه شـوراي امنيـت         ن نتيجه چني

در انجام نخستين وظيفه خـود يعنـي حفـظ          
المللي شكست خورده، زيرا      صلح و امنيت بين   

الملل در راهي قرار گرفته است كـه          نظام بين 
هـاي اساسـي طراحـي سـازمان          ديگر با ريشه  

  .ملل سازگار نيست
اگرچه اين يك واقعيت است كه شوراي       

سـاختاري بـه چـالش      امنيت با محدوديتهاي    
گيـري    كشيده شده است، اما معتقـدم نتيجـه       

. اي دقيق نيـست     شكست شوراي امنيت، ايده   
تحليل كـاركرد شـوراي امنيـت نبايـد لزومـاً           

هـاي رسـمي صـورت        براساس سطح همكاري  
ــذيرد ــه منظــور درك دقيــق متغيرهــاي  . پ ب

مــرتبط بــا عملكــرد شــوراي امنيــت بايــد در 
هـاي    اريمرحله اول بـه تحليـل سـطح همك ـ        

اي از كـشورها در       غيررسمي گروههـاي ويـژه    
ايــن . خــارج از شــوراي امنيــت پرداخــت   

گروههاي غيررسمي در اوايل شـروع فعاليـت        
سازمان ملـل شـكل گرفتـه و پـس از پايـان             

  .اند دوران دوقطبي گسترش يافته

جوي كـشف پويـايي     اين مقاله در جست   
بين گروههاي غيررسمي كـشورها و شـوراي         

ايده من بر ايـن     . باشد  ن ملل مي  امنيت سازما 
اساس استوار است كه اداره سازمانهاي دولتي       
ــر دو    ــه ه ــدها و نهادهاســت ك ــامل فرآين ش
دربرگيرنده سازوكارهاي رسمي و غيررسـمي      

ــدة  هــستند كــه جهــت ــده و محدودكنن دهن
ايـن مقالـه بـا      . باشند  فعاليتهاي يك گروه مي   
دهـي بـه گروههـاي        هدف تأكيد بـر اهميـت     

 به عنـوان بخـشي از موضـوع اداره          غيررسمي
عنوان مثال،    به. شود  شوراي امنيت نگاشته مي   

ــاي   ــد گروههـ ــمي ماننـ ــاي غيررسـ گروههـ
و » دوســتان دبيركــل ســازمان ملــل متحــد«
ايـن  . باشند  از اين نوع مي   » گروههاي تماس «

گروههـا، ابزارهــاي ديپلمـاتيكي هــستند كــه   
بدون هـيچ دسـتور كـاري از سـوي شـوراي            

. نـد نك  جمع عمـومي فعاليـت مـي      امنيت يا م  
چنين گروههايي موجب ايجـاد تـوازن ميـان         
فرآيندهاي عمومي و خصوصي سـازمان ملـل        

گروههايي مانند گروههاي دوسـتان     . شوند  مي
كنند   براي كشورهاي همفكر فضايي ايجاد مي     

تا به تلاشهاي دبيركل كمك بيشتري نماينـد   
نفع را در تمـامي فرآينـد بـا           و كشورهاي ذي  

گروههــاي دوســتان . وع درگيــر نماينــدموضــ
نمايند با همكاري كشورهاي همفكر       سعي مي 

ــه حمايــت و اجــراي برنامــه  هــاي مــساعي  ب
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جميله، ايجاد صلح و حفاظت از صلح كـه بـه           
  .شوند، بپردازند دبيركل محول مي

در مقابل گروههاي تمـاس، گروههـايي       
ــه   ــشتر ب ــه بي ــستند ك ــشي،   ه ــورت گزين ص

آورنـد كـه      وجـود مـي      بـه  اي را   ائتلافهاي ويژه 
خارج از شوراي امنيت و چارچوبهاي سازمان       

گـروه تمــاس  . پردازنــد ملـل بـه فعاليــت مـي   
تواند در چارچوب اهداف سازمان يا دستور      مي

البتـه  . شـده خـود فعاليـت نمايـد         كار تعريف 
خطــوط تفكيــك گروههــاي دوســتان بــا     
گروههاي تماس تا حدود زيادي مشكل شـده        

گروههاي غيررسمي  « عنوان   است، بنابراين از  
در طبيعت خود،   . شود   استفاده مي  1»كشورها

گيـري چنـين گروههـاي بـسيار          دلايل شكل 
اي، سـاختار جلـسات غيررسـمي آنهـا و            ويژه

ميزان تأثيرات آنها بر شوراي امنيت متفـاوت        
  .باشد مي

سه بحث اصلي اين مقاله شـامل مـوارد      
  :زير است
هه گروههاي غيررسمي كشورها در د   . 1
 در پاسخ به افزايش تقاضـا از سـازمان          1990

ملل براي تطبيق بـا محـيط امنيتـي پـس از            
پايان سيستم دوقطبي بـدون تغييـر منـشور         

ــد  ــل رشــد يافتن ــن كــشورها . ســازمان مل اي
  .باشند نمايندگان تغيير در سازمان ملل مي

                                      
١. Informal Groups of States 

ــه  . 2 گروههــاي غيررســمي كــشورها ب
عنوان مكانيسمي براي خروج از محدوديتهاي      
ــراي   ســاختاري شــوراي امنيــت و صــدايي ب

  .نمايند گروههاي درگير در مناقشات عمل مي
عــصر پــس از جنــگ ســرد موجــب . 3

گسترش محيطي شده كه در آن فرآيند حـل         
 و فصل ديپلماتيـك موضـوعات و مـشروعيت        

بخـــشي جمعـــي بـــه آن از يكـــديگر جـــدا  
وفصل ديپلماتيـك بـه       وظيفه حل . اند  گرديده

ورها و ائتلافهـايي از  گروههاي غيررسمي كـش   
بخــشي  كــشورها محــول شــده و مــشروعيت 

جمعي به اقدامات سـازمان ملـل بـه شـوراي           
  .امنيت واگذار گرديده است

گروههاي غيررسمي كشورها و شوراي     . 1
  امنيت

تحليل من بـر ايـن فـرض اسـتوار اسـت كـه              
 ژانوسـي    شوراي امنيـت سـاختاري بـا چهـره        

م توانـد هـم سيـستمي بـاز و ه ـ           است كه مي  
ــسته توصــيف شــود ــده . سيــستمي ب ايــن اي

انعكاس دهنده حساسيت نسبت به تغييـرات       
خارجي و محدوديتهاي منشور درباره امكـان       

 منـشور   24براساس ماده   . توافق رسمي است  
ملل متحـد مـسئوليت اصـلي حفـظ صـلح و            

. المللي برعهده شوراي امنيت است      امنيت بين 
گروههاي دوستان و گروههاي تماس، به طور       
روزافزوني در حال تكميل و حتـي رقابـت بـا           
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بـا ايـن    . باشند  اين كارويژه شوراي امنيت مي    
وجود در منشور ملـل متحـد هـيچ مـاده يـا             

هاي ويژه براي اعطـاي       بندي  اختياري به گروه  
دسترسي رسمي به مذاكرات شـوراي امنيـت        

ــي ــد نم ــتان و  . ده ــاي دوس ــرد گروهه عملك
كنــد كــه آنهــا  گروههــاي تمــاس ثابــت مــي

ــي ــي در ســطح    م ــسيار مهم ــأثير ب ــد ت توانن
ايـن تـأثير يـا نفـوذ        . غيررسمي داشته باشند  

غيررسمي در هر قضيه نسبت به قضيه ديگـر         
توانــد در ســطوح و   متفــاوت اســت و مــي  

با وجود اين، . هاي متفاوت صورت پذيرد    اندازه
گروههاي غيررسمي كشورها تنها دو عامل از       
 مجموعـــه عوامـــل تأثيرگـــذار بـــر فراينـــد

  .باشند گيري شوراي امنيت مي تصميم
المللي با موضـوع      چگونه سازمانهاي بين  

شوند؟ براسـاس     رو مي   تطابق و سازگاري روبه   
ــل    ــدوديتهاي قابـ ــازمانها، محـ ــوري سـ تئـ

اي در فرآيند رسمي پذيرش پاسخ به         ملاحظه
تغييــرات قــدرت نــسبي كــشورها و تقاضــاي 
. منبعث از تغييرات محيط امنيتي وجود دارد      

ازمانهاي رسمي منعكس كننده نهـادگرايي      س
در توزيع نفوذ و قدرت نسبي كـشور رسـمي           
ــان مشخــصي   ــازمان در زم ــضو در اداره س ع

چنـين نهـادگرايي موجـب تـداوم        . باشـند   مي
شود و به تغييرات سـاختاري        وضع موجود مي  

  .گويد سختي پاسخ مي به

ــشمندان   ــا وجــود آنكــه برخــي از دان ب
نمونه ايـستايي در    معتقدند كه شوراي امنيت     

نهادها است، اما ديگر دانشمندان معتقدند كه       
ثبات است، چرا     شوراي امنيت يك سيستم بي    

كه در مكانيسمهاي سلسله مراتبـي براسـاس        
نفوذ پاسخگويي به تغييـرات خـارجي وجـود         

ــدارد ــت در  . ن ــوراي امني ــر، ش ــوي ديگ از س
حقيقت متأثر از تغييرات سيستميك ناشي از       

سازي، كارايي و نماينـدگي       يمپيامدهاي تصم 
بنـابراين تغييـر    . باشد  المللي مي   اين نهاد بين  

. خطـر انـدازد     توانـد ثبـات سـازماني را بـه          مي
تواند پلي بـراي حـل        گروههاي غيررسمي مي  

گروههـاي غيررسـمي    . ثباتي سازمان باشد    بي
تواند ابزاري باشد كه شوراي امنيت را بـه           مي

گاري بــا شــكل روزافزونــي در تطبيــق و ســاز
تغيير سيستميك، بدون تغيير رسمي ساختار      

  .و تركيب، كمك نمايد
مركزمحوري و استقلال، عناصر كليدي     
سـازمانهاي دولتـي هـستند و بـه كــشورهاي     
ــراي فعاليــت از   عــضو محــرك قدرتمنــدي ب

هاي   يافته. بخشند  طريق سازمانهاي دولتي مي   
ــي   ــشان م ــي ن ــاي    تجرب ــه گروهه ــد ك دهن
مركززدايي از فعاليتهاي   غيررسمي كشورها با    

شوراي امنيت سازمان ملـل، موجـب كـاهش         
. شــوند نقــايص ســاختاري ايــن ســازمان مــي

ــاي   ــاد گروههـ ــق ايجـ ــي از طريـ مركززدايـ
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غيررسمي كشورها، به اعـضاي سـازمان ملـل         
اجــازه دســتيابي بــه اهــداف خــود را كــه در 

  .دهد پذير نيست، مي شرايط مركزمحور امكان
شناسي،   ده از گونه  در اين مقاله با استفا    

 سعي  4هيرشمن» 3 و وفاداريِ  2، بيان 1خروج«
شود تا به تأثير نهادي بـر شـوراي امنيـت             مي

سازمان ملـل در شـرايط تغييـر سيـستميك          
كننده گزينه    ، مشخص »خروج«. پرداخته شود 

خارج شدن از چارچوب سـازمان ملـل يـا بـه        
شكل جزئـي يـا كامـل بـه منظـور رهـايي از              

. باشد  ري سازمان ملل مي   محدوديتهاي ساختا 
پيوندد كه در     خروج جزئي، زماني به وقوع مي     

عنـوان    چارچوب اهداف سازمان ملل بوده و به      
هـاي شـوراي امنيـت     مثال زير چتر قطعنامـه   

خـروج  ) ماننـد قـضيه ناميبيـا    . (صورت پذيرد 
زماني كامل است كه خارج از اهداف سـازمان       
ملل باشد و ممكـن اسـت شـكل موقـت دور            

ازمان ملل مانند مورد كوزوو در سـال        زدن س 
 را بــه 2003 و جنــگ عــراق در ســال 1999

وجودآورنده امكان اظهار     به» بيان«. خود گيرد 
ــر شــوراي   ــر در براب ــافع كــشورهاي درگي من
امنيت و تأثيرگـذاري غيررسـمي بـر فرآينـد          

وفاداري نيز چهار كارويژه    . گيري است   تصميم

                                      
١. Exit 
٢. Voice 
٣. Loyalty 
٤. Hirschman 

ي را بـر    اول آنكـه وفـاداري، فـشار      . مهم دارد 
كشورهاي عضو سازمان ملل بـراي تبعيـت از         

ــي  ــازمان وارد م ــداف س ــازد اه ــه . س دوم آنك
وفاداري بر آن بازيگراني كه خارج از چارچوب    

كننـد، بـراي كـسب      سازمان ملل فعاليت مـي    
مشروعيت اقدامات آنها توسط شوراي امنيـت       

ــشار مــضاعف وارد مــي ســوم آنكــه . ســازد ف
را فعـال   ) ن منافع بيا(» صدا«وفاداري، گزينه   

و چهارم، وفاداري دربرگيرنده گزينه     . سازد  مي
خروج است و اعضاي سازمان ملل را از خاتمه         

  .كند عضويت در سازمان ملل منصرف مي
تحليل بازي بازيگران و سطوح همكاري      
ــتفاده از     ــا و اس ــمي آنه ــا غيررس ــمي ي رس

هـاي موجـود داراي پيامـدهاي نهـادي           گزينه
اسـتفاده از   . باشد   ملل مي  متفاوتي در سازمان  

ــه ــه  گزين ــا و هزين ــاوت، مزاي ــاي متف ــاي  ه ه
ــراه دارد  ــه هم ــاوتي ب ــي  . متف ــات آت تحقيق

تواند بيـانگر ايـن مطلـب باشـد كـه بـين               مي
ــزي    ــاي مرك ــمي و نهاده ــاي غيررس گروهه

سازي در سازمانهايي مانند ناتو، بانـك         تصميم
المللـي پـول و سـازمان         جهاني، صندوق بـين   

ــايي و تعــاملي در حــال جهــاني تجــارت  پوي
  .گيري است شكل
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گروههــاي غيررســمي كــشورها، علــل 
  گيري شكل

پايان سيستم دوقطبي، زمينه سياسي لازم را       
ــر ســاختن ماشــين حــل  ــراي درگي فــصل  و ب

مناقــشات ســازمان ملــل در مــورد انبــوه     
مناقشاتي كه در طـول جنـگ سـرد بـه آنهـا             

كيفيت و كميـت    . غفلت شده بود، ايجاد كرد    
يش يافت و در بعضي زمانها نيـز افـزايش          افزا

بيش از حد نقش شوراي امنيت مشكل ايجاد        
عـلاوه بـر آن نيـز در ميـان پـنج عـضو              . كرد

دائمي شوراي امنيت و اعضاي سـازمان ملـل         
در باره پرداختن به كـدام يـك از مناقـشات،           

همچنين . ديدگاه يكساني وجود نداشته است    
ي ســاختار شــوراي امنيــت نيــز محــدوديتها 

حلهـا و اسـتانداردهاي       جدي را در توسـعه راه     
وجـود   دائمي بـراي مواجهـه بـا مناقـشات بـه         

  .آورد مي
گروههاي غير رسمي كشورها در پايـان       
عـصر جنـگ سـرد در پاسـخ بـه فاكتورهـاي       
داخلي و خارجي كه موجب ايجـاد بحـران در        

گيــري، كــارايي و نماينــدگي  فرآينــد تــصميم
. افتنـد شوراي امنيـت شـده بـود، گـسترش ي        

اعــضاي ســازمان ملــل بــا احالــه وظــايف بــه 
اند تا از نقائص      ترتيبات غيررسمي سعي كرده   

وفــصل  ســاختاري ســازمان ملــل در حــل   
ــد  ــايي يابنـ ــشات رهـ ــدوديتهاي . مناقـ محـ

استراتژيك چندگانه شـوراي امنيـت موجـب        
ــين    ــد ماشـ ــرد كارآمـ ــوگيري از عملكـ جلـ

. شـود   وفصل مناقشات شوراي امنيت مـي       حل
يي مانند ظرفيت متفاوت و منـابع       محدوديتها

متفاوت اعـضاي سـازمان ملـل در كمـك بـه            
برنامه كاري شوراي امنيت، تغييـر دوسـالانه         
اعضاي منتخب شـوراي امنيـت، فقـدان اراده         
سياســي در پــرداختن بــه مناقــشات، فقــدان 
پــشتيباني از ســوي اعــضاي دائــم و منتخــب 

هاي تصويب    شوراي امنيت در اجراي قطعنامه    
هاي كاري و اجرايـي       سط خود و شيوه   شده تو 

شوراي امنيـت، از جملـه ايـن محـدوديتها و           
  .باشند مشكلات مهم مي

  پيچيدگي موضوعِ حل بحران. 2
الگوي دخالت سازمان ملـل در عـصر پـس از           
جنگ سرد بيشتر در سطح درون كشوري تـا         

توان مشاهده كرد     مي. بين كشوري بوده است   
ها بـه   كه مناقشات بـين مـرزي ميـان كـشور         

مناقشات داخلي كـه بـه ديگـر كـشورها نيـز            
  .يابند، تغيير يافته است تسريّ مي

پيچيدگي بحرانها، مـستلزم پاسـخهاي      
المللي است كه تركيبـي از        زياد از مجامع بين   

سياستهاي متفاوت مانند دخالت براي ايجـاد       
تغييـر محـيط    . باشد  صلح، كمك و اصلاح مي    

ت و دفتـر    امنيتي موجب تأثير بر شوراي امني     
. دبيركــل ســازمان ملــل متحــد شــده اســت 
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، 39انداز ماده     شوراي امنيت با گسترش چشم    
تــري بــراي مقابلــه بــا  دســتور كــار گــسترده

هـاي موقعيتهـاي بحرانـي طراحـي          پيچيدگي
اي از اقـدامات      دبيركل نيـز بـا مجموعـه      . كرد

شامل ديپلماسي پيشگيرانه، حفاظت از صلح،      
دربرگيرنـده  اعمال صـلح و ايجـاد صـلح كـه           

دوسـتانه،    فعاليتهايي ماننـد كمكهـاي انـسان      
كمك به آوارگان و رقابتهاي انتخاباتي اسـت،        

كه سازمان ملل     درحالي. به نيازها پاسخ گفت   
 عمليـــات 13، 1978 تـــا 1948از ســـال 

 تا  1988باني را صورت داده بود، از سال          صلح
باني را در اين مـدت         عمليات صلح  26،  1995

ــاه ا ــان كوت ــام دادزم ــت . نج ــت و كيفي كمي
وفصل بحرانها، موجب تقويت روندي شـد         حل

كه در آن وظايف بـه مكانيـسمهاي منعطفـي      
واگذار شد تا اين اقدامات حـساس و پيچيـده       

  .با شيوه تمركززدايي شده، مديريت گردد
محدوديتهاي ساختاري شوراي امنيت    . 3

  سازمان ملل متحد
 تـوان   با نگـاهي بـه منـشور ملـل متحـد مـي            

دريافت كه شوراي امنيت سازمان ملـل فاقـد         
نيروي متحـد كننـده خـارجي اسـت كـه در            

گيـري منـافع      لحظات حساس موجـب شـكل     
شوراي امنيـت تنهـا يـك نهـاد         . جمعي شود 

هـاي    هـا و بيانيـه      سياسي است كه با قطعنامه    
هـــا و  زنـــي خـــود انعكـــاس دهنـــده چانـــه

بستانهاي منافع متفاوت كشورهاي درگير       بده
ــصميمدر فراي ديگــر . باشــد ســازي مــي نــد ت

موضوعي كه درباره شوراي امنيت بايـد بـدان        
اسـت كـه    » اجماع فرهنگي «پرداخت، فقدان   

كارگيري سياستهاي متداوم در مواقـع        مانع به 
هرگونه تحليل از محـدوديتهاي     . بحراني است 

بالقوه شوراي امنيـت بايـد ضـمن تمركـز بـر            
شــرايط ســاختاري خــارجي، بــه مطالعــه     

  .يتهاي داخل شورا نيز بپردازدمحدود
تـوان بـه سـه موضـوع          طور كلي مـي     به

اول، : عمده در باره شـوراي امنيـت پرداخـت        
ظرفيــت متفــاوت اعــضاي ســازمان ملــل در  
كمــك بــه فعاليتهــاي شــوراي امنيــت؛ دوم، 
تغيير دوسالانه اعضاي منتخب سـازمان ملـل        
كه مانعي براي اتخـاذ سياسـتهاي بلندمـدت         

وديتهاي ساختاري شوراي   است؛ و سوم، محد   
امنيــت كــه پيامــد تغييــرات سيــستميك در 

در خـصوص   . باشـد   المللي مي   سطح نظام بين  
موضوع اول يعني ظرفيتهاي متفاوت اعـضاي       
سازمان ملـل بايـد گفـت، تنهـا چنـد هيـأت             
محدود از كشورها داراي منابع انـساني كـافي         

باشـند و     براي فعاليـت در سـازمان ملـل مـي         
قد منـابع انـساني لازم بـراي        ديگر كشورها فا  

بـراي كـشورهاي    . انجام وظايف خود هـستند    
منتخب دوساله شوراي امنيـت، پـذيرش بـار         
مضاعف حضور نيروي در شوراي امنيت بسيار       
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در حـالي كـه اگـر بـه آمـار           . باشد  مشكل مي 
حضور انـساني كـشورهاي عـضو دائـم توجـه           
شود، اين كـشورها بـا حـضور پررنـگ خـود،            

طـور كامـل      سله فعاليتها را به   دستور كار و سل   
رنـگ نيـروي      حضور كم . در كنترل خود دارند   

انساني در شوراي امنيـت، زمـاني بيـشتر بـه           
آيد كه چندين مناقـشه بـه صـورت           چشم مي 

از . همزمان مورد بررسـي قـرار گرفتـه باشـد         
سوي ديگر بـه عـواملي ماننـد دسترسـي بـه            
اطلاعات، مهارت و آگاهي و تجربه و تخصص        

گان كشورها كه در انجام وظـايف نيـز          نمايند
همچنـين  . نقش بالايي دارند، بايد توجه كـرد   

بايد به عوامل اندازه و كـارايي وزارت خارجـه          
ــم    ــدگي دائ ــشتيباني از نماين ــشورها در پ ك
كشورها در سازمان ملل داراي اهميت بـسيار        

  .زيادي است، توجه نمود

ــاره موضـــوع دوم يعنـــي تغييـــر   دربـ
نتخــب شــوراي امنيــت دوســالانه اعــضاي م

عنوان يك محدوديت سـاختاري نيـز بايـد           به
گفت چنين روندي موجـب شـده اسـت كـه           
نتوان رهيافتهـاي جـامعي بـراي مواجهـه بـا           

ــرد   ــي ك ــا طراح ــشتر  . بحرانه ــه بي در نتيج
صـورت ويـژه      روندهاي مواجهه بـا بحـران بـه       

مفهوم اعضاي منتخب دوساله    . گيرد  شكل مي 
ندمــدت بــراي مــانعي بــر ســر راه تعهــدات بل

ويـژه جنـگ داخلـي        وفصل مناقـشات بـه      حل
ايـن موضـوع زمـاني اهميـت بيـشتري          . است
 سال زمان 7طور متوسط  يابد كه بدانيم به مي

لازم است تا جنگهاي داخلي پايان يابد و پس      
بـاني پـس از حـل     از آن نيز فرآيندهاي صـلح    

ايـن محـدوديتهاي    . مناقشه نيـز وجـود دارد     
رتـري كـشورهاي عـضو      ساختاري، به همراه ب   

دائم شوراي امنيت و حق وتوي آنها، شـرايط         
  .سازد تفوق آنها را در شوراي امنيت فراهم مي

ــوراي    ــي ش ــدوديت داخل ــومين مح س
ــيوه و     ــازگاري در ش ــا س ــرتبط ب ــت م امني
فرايندهاي كاري شوراي امنيت در پاسـخ بـه         

در اصل، پايـان    . باشد  تغييرات سيستميك مي  
 ــ ــب افــ ــي موجــ ــستم دوقطبــ زايش سيــ

محــدوديتهاي ســاختاري شــوراي امنيــت    
سازمان ملل شد كه در واقـع ايـن موضـوع از            
زماني آغاز گشته بود كه سازمان ملل مجبـور         
شـــد بـــراي تطبيـــق بـــا شـــرايط پـــس از 

از ســال . اســتعمارزدايي تغييراتــي را بپــذيرد
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 51 اعضاي سـازمان ملـل از        1965 تا   1945
ت  افزايش يافت و در نتيجه نسب      117عضو به   

حضور كشورهاي آسـيايي آفريقـايي و حـوزه         
.  درصد ارتقا پيـدا كـرد      50 به   25كارائيب از   

 در ســالهاي 77جنـبش عــدم تعهـد و گــروه   
 تأسيس گرديده و تبـديل بـه        1964 و   1961

مراكز همكاري بين كشورهاي بـزرگ جهـان        
ــدرت در   ــوازن ق ســوم شــدند و در نتيجــه ت
مجمع عمومي از غـرب بـه سـود كـشورهاي           

  .ار شده تغيير يافتاستعم
در پيامد اين موضوع فشار بـراي تغييـر       
تركيب شوراي امنيت به منظور ايجاد موازنـه        
در نمايندگي جغرافيايي در شورا افزايش پيدا       

افزايش تعداد اعضاي شوراي امنيـت در       . كرد
.  پاسخي به اين تقاضـاها بـود       1965 اوت   31

در نتيجه جنـگ ايـدئولوژيك بـين شـمال و           
مجمع عمـومي بـه شـوراي امنيـت         جنوب از   

 منـشور كـه   31در نتيجـة مـاده      . كشيده شد 
كشوري كه عضو شورا نيست، در زمـاني كـه          
ــار شــوراي   موضــوع آن كــشور در دســتور ك

توانـد بـدون حـق رأي در          امنيت باشـد، مـي    
ــذاكرات     ــداد م ــد، تع ــركت كنن ــسات ش جل

براسـاس آمـار،   . غيررسمي افزايش يافته است  
 6راي امنيــت از تعــداد جلــسات رســمي شــو

 جلـسه در سـال      59 به   1972جلسه در سال    
 1979 جلسه در سـال      77 ميلادي، به    1976

ــه   ــيلادي و ب ــال  89م ــسه در س  1982 جل
  .افزايش يافت

در همين مـدت نيـز ميـزان مـذاكرات          
 بـه   1972 مـذاكره در سـال       60غيررسمي از   

 مذاكره  123، به   1976 مذاكره در سال     113
 مذاكره غيررسـمي    163، و به    1979در سال   

برخــي از .  افــزايش يافــت 1982در ســال 
ديپلماتهاي هيأتهـاي نماينـدگي كـشورها در       
سازمان ملـل و همچنـين دبيرخانـه سـازمان          
ــذاكرات      ــام م ــه انج ــد ك ــاد دارن ــل اعتق مل
غيررسمي كـه تبـديل بـه امـري طبيعـي در            

ــه   ــع ب ــت، در واق ــده اس ــدها ش ــاي  فراين معن
هــاي  مــهالوقــت عامدانــه، ســكون، قطعنا دفـع 

كـاري، بـيش از حـد رسـمي           ضعيف، مخفـي  
ــدان     ــمي و فق ــد غيررس ــك فرآين ــردن ي ك

در پيامد ايـن    . باشند  گيري خارجي مي    نتيجه
موضوع تطبيـق نهـادي و فرآينـدي سـازمان          
ملل نسبت به تغييرات ناشي از استعمارزدايي       
به شكل منفي بر اداره شـوراي امنيـت تـأثير           

 سرد نيـز    اين روند پس از پايان جنگ     . گذارد
  .تداوم يافته است

ــمي    ــاي غيررس ــه گروهه ــه اينك نتيج
كشورها كه در ابتداي تاريخ سازمان ملـل بـه          
دليــل مــشكلات ســاختاري شــوراي امنيــت  

ــه ــد، در ســطوح  ســازمان ملــل ب وجــود آمدن
گروههاي غيررسـمي   . كنند  متفاوتي عمل مي  
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پس از پايان دوران دوقطبي گسترش زيـادي        
ز، شـرايط را بـراي      زمينه سياسي بـا   . داشتند

. فعاليت بيشتر سـازمان ملـل فـراهم سـاخت         
وفصل   چنين شرايطي همراه با پيچيدگي حل     

بحرانها و محـدوديتهاي چندگانـه سـاختاري        
شوراي امنيت، موجب ترغيب فعاليتهـا بـراي        

 فرآيند   شد و در نتيجة آن،     24گسترش ماده   
گيري، كارآمدي و نماينـدگي شـوراي         تصميم

اعضاي سـازمان ملـل،     . امنيت متحول گرديد  
وظايف سازمان ملل را به ترتيبات غيررسـمي        

اداره شوراي امنيت دسـتخوش     . ارجاع كردند 
تغييرات زيادي شد، چرا كه بيشتر كارهـا در         
شرايط غير متمركز و چارچوبهاي غيررسـمي       

 شوراي امنيت انجام و درگيري حداقل اعضاي  
  .پذيرفت مي

تأثيرات گروههاي غيررسـمي كـشورها      
ــين گروههــاي   ــسمتهاي قبــل تعامــل ب در ق
غيررسمي كشورها و شوراي امنيـت سـازمان        

در اين قـسمت    . ملل مورد بررسي قرار گرفت    
شود تا تأثيرات گروههاي غيررسمي       سعي مي 

  .كشورها بيان گردد
براساس ديدگاه من، سه موضوع عمـده       

الملـل    مفاهيم كليدي در تئـوري روابـط بـين        
. تغيير. 3مشروعيت و   . 2قدرت  . 1: باشند  مي

با وجـود محـدوديتهاي گونـاگون در تعـديل          
سازمانهاي دولتـي بـراي پاسـخ بـه تغييـرات           

سيستميك، گروههاي غيررسمي كشورها بـه      
اي   شكل غيررسمي و با انجام فرآيندهاي ويژه      

د موضــوع ســازگار نمــودن وظــايف جديـ ـ   
وفـصل مناقـشات را       سازمانهاي دولتي در حل   

  .نمايند عملي مي
  قدرت. 1

گروههاي غيررسمي كشورها بر توازن قـدرت       
. گذارنـد   ميان اعضاي سازمان ملل تـأثير مـي       

نفوذ نسبي كشورها در موضـوعات متفـاوت و         
براســاس . يابــد زمانهــاي متفــاوت تغييــر مــي

ــمي     ــاي غيررس ــوعات، گروهه ــاوت موض تف
وابط قدرت در سـازمان ملـل بـه         كشورها بر ر  

  :گذارند هاي زير تأثير مي شيوه
گروههــاي غيررســمي كــشورها، تــأثير 

نفع را كـه عـضو شـوراي          نسبي گروههاي ذي  
. دهند امنيت سازمان ملل نيستند، افزايش مي

تأثير اين گروهها از مشاوره با اعضاي شـوراي         
امنيت تا موضوعات متنوع مختلفي گـسترش       

» عضويت غيررسـمي  «نوعي به   يابد كه به      مي
بـا فعاليـت از طريـق ايـن         . شـود   نزديك مـي  

ابزارهاي ديپلماتيـك، اعـضاي سـازمان ملـل         
حلهـاي    توانند ميزان تعهد خـود را بـه راه          مي

بــا شــركت در . پايــان مناقــشه اعــلام نماينــد
ــه   چنــين ابزارهــاي ديپلمــاتيكي، كــشورها ب

» دهي غيررسـمي    رأي«ميزان بيشتري قدرت    
. كننـد   ر شـوراي امنيـت اعمـال مـي        خود را ب  
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صورتي عمل    توانند به   گروههاي غيررسمي مي  
نمايند كه پيش از طرح موضوعي در شـوراي         

ــيش   ــه پ ــذاكرات و ارائ ــه م ــت ب ــويس  امني ن
هاي دقيق مبادرت ورزنـد؛       ها و بيانيه    قطعنامه

به شكلي كه تغيير آن در مراحل آتي رسـمي          
  .در شوراي امنيت تقريباً غيرممكن باشد

بسيار مهم است كه بدانيم، فعاليـت در        
چارچوب گروههاي غيررسمي نـه تنهـا بـراي      
ــضو     ــت ع ــوراي امني ــه در ش ــشورهايي ك ك
نيستند، بلكه براي اعضاي شوراي امنيت نيـز        

حــضور در . شــود يــك امتيــاز محــسوب مــي
گروههــاي غيررســمي، يــك پتانــسيل بــالقوه 
عظيم را براي تعيين نتايج فعاليتهاي رسـمي        

مـضافاً اينكـه    . سـازد   امنيت فراهم مي  شوراي  
تر   جلسات غيررسمي داراي چارچوبي منعطف    

است كه اغلب بر فرآيندهاي رسـمي شـوراي         
  .شود امنيت ترجيح داده مي

متوازن كردن برتـري كـشورهاي عـضو        
  دائم شوراي امنيت

پايان سيستم دوقطبي موجـب ايجـاد فـضاي         
باز سياسي براي حضور بيـشتر سـازمان ملـل     

گيــري  شــكل. وفــصل مناقــشات شــد در حــل
در نتيجه پاسخ به    » گروه دوستي السالوادور  «

تغيير توازن قدرت بين دبيرخانه سازمان ملل       
زدايـي از     مركز. و شوراي امنيت صورت گرفت    

ــاي   حــل ــق گروهه ــشات از طري ــصل مناق وف

غيررسمي موجب جلوگيري از مديريت كلان      
در . شـد   مناقشات توسط شـوراي امنيـت مـي       

 اين موضـوع، برتـري كـشورهاي عـضو       نتيجه
  .دائم شوراي امنيت متوازن خواهد شد

با ارائه دستور كار، گروههاي غيررسمي      
كشورها وابستگي خود را به كـشورهاي عـضو       
دائمي شوراي امنيت و ديگر اعـضاي شـوراي         

ــل  ــت در ح ــاهش    امني ــشات ك ــصل مناق وف
مــشاركت گروههــاي غيررســمي . دهنــد مــي

ان تفـاوت ميـان     كشورها موجب كاهش ميـز    
سياست اعلامي و سياست اجرايي در شـوراي        

سطح تعهـد ميـان گروهـي از        . شد  امنيت مي 
ــه ايــن   كــشورها، در گروههــاي غيررســمي ب
مفهوم است كه اراده سياسي ميان آنها بـراي         

حل مناقـشه وجـود دارد، تبعيـت از           يافتن راه 
هاي شوراي امنيـت صـورت خواهـد          قطعنامه

زم بــراي تحقــق آن پــذيرفت و راهكارهــاي لا
ها فراهم خواهد شد و سرانجام اينكه         قطعنامه

ــاري    ــال همك ــمي احتم ــسات غيررس در جل
  .يابد افزايش مي

  تغيير هژموني آمريكا
انتخاب ابزارهاي چندگانه همراه با نشستهاي      
ــتراتژي    ــك اس ــم، ي ــداد ك ــا تع ــه ب چندجانب

هـاي    اميدبخش براي تحقق اهداف بـا هزينـه       
 بـراي   1 ديدگاه ايكنبري  براساس. باشد  كم مي 

                                      
١. Ikenberry 
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يك كشور در جايگاه رهبري، توافقات نهـادي        
بسيار جذاب هستند، چرا كه ديگر كشورها را        
محـــدود بـــه سياســـتهاي باثبـــات و قابـــل 

كنند و احتمال اسـتفاده از زور         بيني مي   پيش
براي تأمين اهـداف سياسـي كـشور غالـب را           

اگر اين ديدگاه را بـه گـروه        . دهند  كاهش مي 
ي تعميم بخشيم، اين ديـدگاه حتـي        غيررسم
ــي  درســت ــر م ــه نظ ــر ب ــد ت نشــستهاي . رس

بيني كردن سياسـت      غيررسمي در قابل پيش   
حلهايي   راه. خارجي آمريكا بسيار مهم هستند    

با حضور حداقل كشورها بيـانگر تعامـل بـين          
نشـستهايي  . باشند  انحصارگرايي و كارايي مي   
كننـدگان موجـب      با حـضور حـداقل شـركت      

اگـر از منظـر   . شـوند  مال اقدام ميكاهش احت 
تر اين موضوع بررسي شود،       كشورهاي ضعيف 

تفويض وظايف به ترتيبات غيررسمي كـه در        
ها و دسـتوركارهاي      چارچوب اهداف، قطعنامه  

شوراي امنيت اما خارج از ساختار رسـمي آن         
اند، موجب دستيابي بـه مزايـاي هـر دو            فعال

ــي ــود روش م ــب  . ش ــوعي موج ــين موض چن
المللـي و     ت رابطـه هژمـون، نهـاد بـين        مديري

در همين زمان   . گردد  تر مي   كشورهاي ضعيف 
ــعيف  ــشورهاي ض ــه     ك ــسبت ب ــايد ن ــر ش ت

سياســتهاي هژمــون نــرمش بيــشتري نــشان 
ــان    ــي آن در ام ــدهاي منف ــا از پيام ــد ت دهن

  .بمانند

نتيجه اينكه، استثنايي بـودن موقعيـت       
ايالات متحده را بايد همواره در نظر داشـت و          

ــده   ا نمــيآن ر ــشات نادي ــوان در حــل مناق ت
گروههـاي غيررسـمي كـشورها داراي       . گرفت

تأثير در تغييـر تفـوق آمريكـا و جلـوگيري از       
در . باشــند اقــدامات يكجانبــه آن كــشور مــي

ــشتر    ــه مقبوليــت بي نتيجــه ممكــن اســت ب
سياست خارجي آمريكا در نظر ديگر كشورها       

  .كمك كنند
  مشروعيت. 2

ر گروههــاي مــشروعيت بــه بررســي تــأثي   
ــشروعيت   ــشورها در درك مـ ــمي كـ غيررسـ

پـردازد، زيـرا بـراي شـوراي          سازمان ملل مـي   
امنيت سازمان ملل اين منظـر داراي اهميـت         

شوراي امنيت داراي قـدرت سـمبليك       . است
بالايي است كـه بـه ايجـاد حـس مـشروعيت            

شوراي امنيت قدرت سمبليك    . كند  كمك مي 
ــسب    ــود ك ــالاي خ ــشروعيت ب ــود را از م خ

  .كند مي
توان ويژگي يك حاكم      مشروعيت را مي  

يا نهـاد حـاكميتي بـراي اعمـال فـشار بـراي         
تمكــين بــر كــساني كــه مــورد خطــاب قــرار 

گيرند، دانـست؛ زيـرا مـورد خطـاب قـرار             مي
گيرندگان ايمان دارند كه نهاد و يا قواعـد آن          

المللي و    براساس هنجارهاي پذيرفته شده بين    
گروههاي . اند  يا فرآيندهاي درست ايجاد شده    
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غيررسمي كشورها به مـشروعيت فرآينـدها و        
بـا  . كننـد   تصميمات سازمان ملل كمـك مـي      

توانـد   وجود آنكـه نشـستهاي غيررسـمي مـي     
بار آورند، امـا شـوراي امنيـت          نتايج مهمي به  

تواند از طريق تصميمات رسـمي        است كه مي  
دو كـارويژه حـل     . به آنها مـشروعيت بخـشد     

 شـوراي امنيـت     بخشي  مشكلات و مشروعيت  
  .اند اند، اگرچه در هم ادغام شده قابل تفكيك

گروههاي غيررسمي كشورها پلـي بـين    
شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملـل        

كنند و دو نهـاد شـورا و كـشورهاي         برقرار مي 
مختلـف را بـه شـكل رسـمي بـه هـم پيونــد       

  .زنند مي
ــمي     ــاي غيررس ــان گروهه ــل مي تعام

روعيت را از نظر    كشورها و شوراي امنيت، مش    
ــه  ــصميمات ب ــدي و ت ــي فرآين ــود م . آورد وج

ــذيرش   ــا پ گروههــاي غيررســمي كــشورها ب
فعاليـــت در چارچوبهـــاي ســـازمان ملـــل و 
همكاري با اركان آن از جمله شوراي امنيـت          
موجــب افــزايش مــشروعيت ســازمان ملــل و 
ــصميمات آن    ــت ت ــت و مقبولي ــوراي امني ش

  .شوند مي
  تغيير فزاينده. 3

يررســمي كــشورها بــر تغييــرات گروههــاي غ
در اين چارچوب دو تأثير     . نهادي تأثير گذارند  

عمده آنها بر شوراي امنيت را از منظر تغييـر          
  .توان مشاهده كرد ساختاري مي

 24بهبود بخشيدن شرايط اجراي ماده      ) الف
   :در شوراي امنيت سازمان ملل

گروههاي غيررسمي كشورها شـرايط اجـراي       
غيير رسمي عضويت بهبود     را بدون ت   24ماده  
در اين چارچوب، خـروج و صـدا،        . بخشند  مي

هــاي انتخــابي بــراي تطبيــق فزاينــده  گزينــه
تمايل . آيند  المللي به حساب مي     نهادهاي بين 

به تغيير فزاينده زياد است، زيرا منـشور ملـل          
  .متحد همچنان بدون تغيير باقي مانده است

در چارچوب فعاليتهـاي سـازمان ملـل،        
اي غيررسـمي، چهـار كـارويژه عمـده         گروهه
ــد ــه   . دارن ــمي ب ــاي غيررس ــست، گروهه نخ

دبيركــل ســازمان ملــل متحــد در انجــام     
كنند، ماننـد     هاي پيچيده وي كمك مي      برنامه

حمايت چندوجهي از عمليـات صـلح كـه در          
ــشم ــرار     چ ــشات ق ــالي مناق ــداز دوره انتق ان

دوم، گروههاي غيررسمي بـا بـسيج       . گيرد  مي
لي از مديريت بحران و انتقال      المل  حمايت بين 

. نماينـد   مناقشه از جنگ به صلح كمـك مـي        
سوم، با ابزارهـاي غيررسـمي بـه همكـاري و           

سازي و اعمال صلح از       آوايي تلاشهاي صلح    هم
طريق مديريت بحران و جلب نظر گروههـاي        

و چهـارم، گروههـاي     . كنند  نفع كمك مي    ذي
ــايفي را در   غيررســـمي ممكـــن اســـت وظـ
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استراتژيك در اجـراي توافقـات      هاي    همكاري
  .گيرند عهده  صلح به

تكميــل مــديريت شــوراي امنيــت    ) ب
   :ملل سازمان

سرانجام اينكه، گروههاي غيررسـمي ممكـن        
است موجب گسترش مديريت بهتر در درون        

ايـن گروههـاي    . و بيرون شوراي امنيت شوند    
باشـند،    غيررسمي كه عموماً خود منتخب مي     

اي محـدود و غيـر      با مشاركت انحصاري اعـض    
امــا بــا ديــدگاهي مثبــت، . پاســخگو هــستند

گروههاي غيررسمي ممكن است بـه تكميـل        
مــديريت شــوراي امنيــت از طريــق محــدود  
ــدم   ــشاركتي ع ــاتي و م ــردن شــكاف عملي ك

توانـد موجـب      حضور كشورها در شورا كه مي     
ممانعت در اتخاذ پاسخهاي مؤثر در پاسخ بـه         

ــأثير م. بحــران شــود، كمــك نماينــد  ثبــت ت
گروههاي غيررسمي متـأثر از توانـايي تـوازن         

گرايي،   بخشيدن اين گروهها به موضوعات كل     
  .كارايي، غيررسميت و شفافيت است

  گيري نتيجه
 بـه   2003مداخلة ايـالات متحـده در مـارس         

منظور خلع سلاح و تغيير رژيم عـراق بـدون          
اجــازة صــريح شــوراي امنيــت ســازمان ملــل 

ــدي را در خــصوص ت  ــايي و مباحــث جدي وان
وجـود    المللـي بـه     محدوديتهاي اين نهاد بـين    

پـردازان معتقدنـد      برخي از نظريه  . آورده است 

ــسئوليت     ــاي م ــت در ايف ــوراي امني ــه ش ك
المللي   اش براي حفظ صلح و امنيت بين        اصلي

الملل دچار تحـول      ناتوان است؛ زيرا نظام بين    
هرچنـد برخـورد ايـن چنـين بـا          . شده اسـت  

سطحي است، اما بايـد     عملكرد شوراي امنيت    
وســيلة  عنــوان نمــود كــه شــوراي امنيــت بــه

محــدوديتهاي ســاختاري مــورد چــالش قــرار 
  .گرفته است

جهت ارزيابي واقعي از عملكرد شـوراي       
هاي غيررسمي    امنيت بايد به سطوح همكاري    

هاي دولتها در خـارج از شـوراي          و گردهمايي 
در حقيقـت گروههـاي   . امنيت نيز توجه نمود  

ويژه پـس از نظـام دوقطبـي در           بهغيررسمي  
هرچند در  . اند  تاريخ سازمان ملل پديدار شده    

ــمي،    ــاي غيررس ــن گروهه ــشكيل اي ــار ت كن
افــزايش نقــش و نفــوذ شــوراي امنيــت نيــز  

  .كماكان نبايد ناديده گرفته شود
ــمي   ــاي غيررس ــط گروهه ــل رواب تحلي
دولتها و شوراي امنيت سـازمان ملـل متحـد          

با نگاهي پويا   . تموضوعي بسيار پراهميت اس   
ــوع كــنش و واكــنش ميــان گروههــاي   ــه ن ب
غيررسمي در درون سـازمان ملـل و شـوراي          
امنيت و بررسي جايگاه چنين گروههـايي در        
نزد موافقين و مخالفين، شايد بتـوان حـضور         
ــداوم    ــا را در ت ــمي دولته ــاي غيررس گروهه
جايگاه شوراي امنيت و در راستاي كمك بـه         
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ايـن  . ت ارزيابي كرد  انجام وظايف شوراي امني   
ــروه ــدي گ ــي بن ــا م ــدابير   ه ــراي ت ــد اج توانن

ديپلماتيك را با اجازة رسمي از شوراي امنيت   
يا مجمع عمومي برعهده بگيرنـد و در جهـت          

وفصل مـسائل كمـك       ها در حل    جبران ناتواني 
  .شاياني نمايند

گروههــاي غيررســمي دولتهــا در دهــة 
هـا از      در پاسخ به افـزايش درخواسـت       1990

زمان ملل جهت تطبيق با محـيط امنيتـي         سا
جهــان پــس از نظــام دوقطبــي بــدون تغييــر 
رسمي بنيانهاي اساسي سازمان ملل گسترش      

ــد ــدهاي   . يافتن ــرد فرآين ــگ س ــس از جن پ
ــل ــدام     ح ــك و اق ــسائل ديپلماتي ــصل م وف
اي سـست     طور فزاينده   جمعي مشروع به    دسته

شده و تمايـل بـه اقـدام از طريـق گروههـاي          
 ائتلافي از دولتها بيـشتر نمـود     غيررسمي و يا  

  .يافته است
در تجزيه و تحليل روابط بين گروههاي       
غيررسمي دولتهـا و شـوراي امنيـت سـازمان       
ــت    ــه شــوراي امني ــرض آن اســت ك ــل ف مل

عنوان يـك سـاختار دووجهـي بـا           تواند به   مي
استفاده از هر دو سيـستم بـاز و بـسته بهتـر             

گـاهي اوقـات محـدوديتهايي ـ     . عمـل نمايـد  
ويژه از ناحية منشور ملل متحد ـ بر شوراي   هب

هرچند طبق منـشور    . شود  امنيت تحميل مي  
مــسئوليت اصــلي حفــظ صــلح و امنيــت     

در ايـن   . باشـد   المللي با شوراي امنيت مي      بين
هـايي در درون و خـارج از          بنـدي   راستا دسته 

اش رقابـت     شوراي امنيت با كاركردهاي اصلي    
 را كامـل    كننـد و گـاهي اوقـات نيـز آنهـا            مي
تواننـد    اين گروههاي غيررسمي مي   . سازند  مي

اي را به شـكل غيررسـمي         نفوذ قابل ملاحظه  
تواند تغييـر     اين اعمال نفوذ مي   . اعمال نمايند 

وسيلة ديگـري     يا اصلاح رفتار يك بازيگر را به      
در اين صـورت وظـايف شـوراي        . ممكن سازد 

امنيــت توســط گروههــاي غيررســمي انجــام 
 ميـزان ايـن نفـوذ و اعمـال          هرچند. گيرد  مي

تصميم از موضوعي به موضـوع ديگـر تفـاوت          
  .كند مي

توان از چـارچوب تحليلـي        همچنين مي 
خاصي نيز بهره جست تـا نـوع روابـط ميـان            
گروههاي غيررسمي و شوراي امنيت را نشان       

تـوان از سـه مفهـوم         در اين چارچوب مي   . داد
خـروج  . خروج، بيان و وفاداري اسـتفاده كـرد       

عنـاي تـرك كـردن ـ كلـي يـا جزئـي ـ         م بـه 
چارچوب سازمان ملل متحد به منظور رهايي       
از محدوديتهاي ساختاري سازمان ملل توسط      

خروج جزئي، عمل   . گروههاي غيررسمي است  
كردن در داخل چـارچوب و اهـداف سـازمان          
ــل    ــازمان مل ــة س ــر قطعنام ــر چت ــل و زي مل

اما در خـروج كلـي، عمـل خـارج از           . باشد  مي
. پــذيرد ازمان ملــل صــورت مــيچــارچوب ســ
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حالت بيان، امكـان اظهـار منـافع كـشورهاي          
درگير در برابـر شـوراي امنيـت در خـصوص           

در . آميـز اسـت     عمل و ورود به مسائل منازعه     
ايــن حالــت گروههــاي غيررســمي نفــوذ     

هاي شوراي امنيت     گيري  غيررسمي بر تصميم  
حالت وفاداري درصدد جذب    . كنند  اعمال مي 

ازمان ملل به سـمت اهـداف       دولتهاي عضو س  
همچنين در اين حالـت بـه       . باشد  سازمان مي 

بازيگراني كه خارج از چارچوب سازمان ملـل        
كنند، در جهت پذيرش مشروعيت و        بازي مي 

ــشار وارد   كــسب اجــازه از شــوراي امنيــت ف
وفاداري ضـمن تقويـت حالـت صـدا         . شود  مي

درصدد است تا به حاشيه راندن سازمان ملل        
نيت توسط گروههـاي غيررسـمي      و شوراي ام  

  .را محدود سازد
گيــري و  در بــاره علــل و عوامــل شــكل

فعاليــت گروههــاي غيررســمي دولتهــا بايــد، 
اضمحلال سيستم دوقطبي همراه با انبوهي از  
منازعات حل نشدة دوران جنـگ سـرد را بـه           

گيري گروههاي غيررسـمي      عنوان عامل شكل  
ت افزايش بحرانها، نقش شوراي امني ـ    . دانست

وفــصل آنهــا  ســازمان ملــل متحــد را در حــل
ســان موجــب عــدم  افــزايش داد و بــه همــان

جانبة پنج عضو دائم شورا را نيـز          موافقت همه 
در ايــن حالــت تــشكيل گروههــاي    . شــد

غيررسمي صرفاً محصول دوران پس از جنگ       

سرد نيستند، اما در اين دوران گسترش قابل        
اي يافتند و ايـن گـسترش در جهـت        ملاحظه

ل معضل رسيدگي به بحرانهـا و كمـك بـه           ح
گيري مؤثر و كارآمـد شـوراي امنيـت           تصميم

رو، كثرت رويدادهاي بحرانـي       از اين . باشد  مي
ــت در   ــوراي امنيـ ــي شـ ــشكلات داخلـ و مـ

  .وفصل آنها اين موضوع را موجب گرديد حل
رويدادهاي بحراني پس از جنگ سـرد،       
متعدد و متنوع است و عمـدة آنهـا منازعـات           

جاي منازعات بـين كـشوري        كشوري به  درون
اين رويـدادهاي پيچيـدة بحرانـي       . بوده است 

المللـي    نيازمند پاسخهاي متفاوت جامعة بين    
از قبيــل مداخلــه، اجــراي صــلح، كمــك بــه  

كيفيــت و كميــت . باشــد مــي... اصــلاحات و
اي را در     گيري رويـه    رويدادهاي بحراني، شكل  

جهت واگذاري مجدد وظايف به مكانيسمهاي      
مختلف با مشي غيـر متمركـز موجـب شـده           

  .است
ــدوديتهاي    ــوق، مح ــل ف ــار عام در كن

گيـري و     ساختاري شوراي امنيت نيز به شكل     
گسترش گروههاي غيررسـمي كمـك نمـوده        

محدوديتها و مشكلات ساختاري چـون      . است
عدم حمايت مؤثر كشورهاي عضو از سـازمان        
ملل، فقـدان مكانيـسمهاي لازمـه در جهـت          

هـا و     زنـي   سـازمان ملـل، چانـه     تحقق اهداف   
منافع گونـاگون اعـضا و تـأثير آن در فرآينـد            
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گيري، عدم حضور مؤثر اغلب كشورها        تصميم
در مأموريتهاي سازمان، تسلط پنج عضو دائم       

هـا و عمليـات       گيري  شوراي امنيت در تصميم   
شورا، چرخشي بودن عضويت اعضاي غيردائم      
ــدادهاي   ــه روي ــسبت ب و عــدم نگــاه كــلان ن

ــا   بحر ــت ب ــوراي امني ــق ش ــدم تطبي ــي، ع ان
تغييرات سيستمي حادث شده پس از جنـگ        

از جمله عواملي بودند كه گروههـاي       ... سرد و 
خــاطر آنهــا شــكل گرفتنــد و  غيررســمي بــه
  .افزايش يافتند

ــرات عملكــرد گروههــاي غيررســمي   اث
دولتهـــا را در ســـه محـــور كـــلان قـــدرت، 
مشروعيت و تغيير ـ از مفاهيم كليدي تئوري  

توان مورد بررسـي قـرار    الملل ـ مي  وابط بينر
ــمي   . داد ــاي غيررس ــدرت، گروهه ــد ق در بع

ــدرت كــشورهاي عــضو   ــوازن ق ــر ت ــا ب دولته
ايـن عمـل بـا      . گذارنـد   سازمان ملل اثـر مـي     

هـاي    افزايش كشورهايي كه در قبـول هزينـه       
كننـد و عـضو       عمليات مختلف مـشاركت مـي     

طـور تعـديل    شوراي امنيـت نيـستند، همـين    
 پــنج عــضو دائمــي شــوراي امنيــت و برتــري

ايستادگي در برابـر هژمـوني ايـالات متحـده          
  .گيرد صورت مي

در بعد مشروعيت، گروههاي غيررسمي     
دولتها كماكان بر استفاده از عامل مشروعيت       

ايـن امـر   . فشارند و مجوز شوراي امنيت پا مي    

ايـن  . باشـد   ناشي از قدرت سمبليك شورا مي     
ــا اتــصال فرآينــد وفــصل  هاي حــلگروههــا ب

آميـز مـشكلات و مـشروعيت عمـل           مسالمت
جمعي در پناه شوراي امنيـت، ايـن عمـل را           

  .شوند موجب مي
در بعد تغيير نيز گروههـاي غيررسـمي        

هاي شوراي امنيـت      دولتها، موجب تغيير رويه   
الملـل و   با توجه به تغيير سيستمي نظام بـين  

در ايـن   . شـوند   تغيير شكل مديريت شورا مي    
كــن اســت عملكــرد ايــن گروههــا  راســتا مم

مشكلات ساختاري شـوراي امنيـت را تقليـل         
  .دهند

ــت    ــر اهمي ــد ب ــر باي ــار ديگ ــا ب در انته
گروههاي غيررسمي دولتهـا و نقـش آنهـا در          
. تحكيم موقعيت شوراي امنيت تأكيـد نمـود       

المللـي را     اين گروهها بار ديگر ديپلماسي بين     
كنـد و موازنـة قـدرت در          مطرح و اصلاح مـي    

. آورد  مان ملل را نيز تا حدي به وجود مي        ساز
در اين صورت شوراي امنيت نيز در مـديريت         

تر خواهـد     بهتر سياستهاي بيروني خود موفق    
  .بود

بنابراين گروههاي غير رسمي كـشورها      
ويـژه شـوراي    را در سيستم سـازمان ملـل بـه    

عنوان يك متغير تأثيرگـذار       توان به   امنيت مي 
اين .  به حساب آورد  ها  سازي  در فرآيند تصميم  

ــم      ــمي و ه ــدهاي رس ــم در فرآين ــأثير ه ت
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. شـود   چشم ديده مي   فرآيندهاي غيررسمي به  
رسد، كشورهايي كـه پرونـده آنـان      به نظر مي  

، اسـت در شوراي امنيت سازمان ملل مطـرح        
توانند از پتانسيل گروههـاي غيـر رسـمي           مي

كشورها براي تعديل، تغيير و تأثيرگذاري بـر        
. كننــد امنيــت اســتفاده تــصميمات شــوراي

ميزان استفاده از قدرت گروههاي غير رسمي       
كشورها در شوراي امنيـت سـازمان ملـل بـه           
ــود     ــشور، وجـ ــي كـ ــاي ديپلماسـ ظرفيتهـ
ديپلماتهاي برجسته و آشنايي كامل با تمامي       
فرآينــــدهاي رســــمي و غيــــر رســــمي و 

  .بستانهاي ديپلماتيك وابسته است بده




